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 اجتماعیات سعدی
سعدی را به‌حق »شاعر همه زمان‌ها«، »شاعر جهانی« و 
نیز »شاعر انسانیت« خوانده‌اند. این عنوان‌ها به‌راستی 
شایسته سعدی است؛ زیرا اندیشه‌های والا و انسانی 
او نه به زمان و دوره‌ای خاص اختصاص دارد و نه به 
مکان و سرزمینی معین و نه به قوم یا ملتی مشخص. 
کنده از حکمت و معرفت سعدی، خیلی  کلام شیرین و آ
زود مرزهای زمان و مکان را درنوردید و به‌سرعت به 
افق‌ها و خطه‌های دوردست راه یافت. درباره سعدی 
و آثار ماندگار او ده‌ها و بلکه صدها کتاب، مقاله، رساله، 
منظومه، پایان‌نامه، پژوهش‌نامه و امثال آن به زبان 

فارسی و نیز به زبان‌های زنده دنیا نگاشته شده است. 
گون شخصیت این سخنور  در این نوشته‌ها، ابعاد گونا
بی‌همتا و وجوه متفاوت سخنان منثور و منظوم او، 
مشمول بررسی‌های گسترده و تحلیل‌‌های دقیق و 
گاه موشکافانه قرار گرفته است. سعدی افزون‌بر منزلت 
والای ادبی، اندیشمند و صاحب‌نظر بزرگ اجتماعی 
نیز هست و این کتاب با هدف شناسایی و بررسی این 
ح زیر تنظیم شده  ابعاد، در قالب چهار مقاله به شر
است: 1. »مدارا و سعه صدر از دیدگاه سعدی« باتوجه‌به 
موضوعات و مقولاتی که زمینه‌ساز و مشوق »مدارا« یا 
مانع و محدودکننده آنند. 2. گرایش‌های نوع‌دوستانه و 

انسان‌گرایانه سعدی. 3. اندیشه‌های استبدادستیزی 
و ستم‌نکوهی سعدی که در حاشیه آن‌ها، به برخی 
مسائل سیاسی و به‌ویژه آیین کشورداری مطلوب 
پرداخته شده است. 4. اندیشه‌های اقتصادی سعدی 
که از میان آن‌ها، پنجاه مدخل مربوط‌به »اقتصاد« که 
در گذشته مشمول عنوان »تدبیر منزل« بود، انتخاب و 
تحلیل شده و در زمینه‌هایی، با مفهوم‌های مطرح در 
دانش نوین اقتصاد، مقایسه و مطابقه شده است.کتاب 
»سعدی و مسائل اجتماعی؛ چهار مقاله درباره مدارا، 
نوع‌دوستی، استبدادستیزی و اقتصاد« نوشته دکتر 
احمد کتابی را نشر اطلاعات در سال۱۳۹۶ منتشر کرد.

کتاب 
شناخت

ود
ش
ی‌
ی م
دار
گه
ن ن
ند
ز ل
تر
وال
ه 
وز
ر م
ه د
ی ک
عد
 س
ت
یا
 کل
ی
ط
 خ
خه
س
ز ن
گ ا
 بر
دو

سعدی بر فرهنگ‌های گوناگون زمانه‌اش تسلط داشت
توجه ما به سعدی از این نظر است که او گلستان و 
بوستان را برای ما به یادگار گذاشت و ما درحقیقت 
می‌گوییم آنچه سعدی گفته است، ترجمان دل ما 
ایرانیان است. یکی از امتیازهای فرهنگ اسلامی، 
این بوده است که این فرهنگ، فرهنگی یک‌بعدی 
نبوده است، بلکه فرهنگی چندبعدی و چندسویی 
بوده است و علل دوامش هم همین است. فرهنگ 
محدود یک‌بعدی خــودش را نمی‌تواند نگه دارد، 
چه رسد به اینکه بقای کلیت یک ملت را تضمین 
گر دقت کنیم، فرهنگ اسلامی همه‌چیز را در  کند. ما ا
خود دارد. سعدی از زاویه‌ای، یکی از مشایخ صوفیه 
محسوب می‌شود و از زاویه دیگر، می‌توانیم او را یک 

فیلسوف و یک حکیم نیز بدانیم.
گــر تنوعی را در شخصیت سعدی ملاحظه  پــس ا
می‌کنیم، همه منتسب به فرهنگی است که برای رشد 
عقل و اندیشه و علم، شرایط را مهیا ساخته است. 
مسلمانان هیچ‌وقت در صــدر اســام محدودیتی 
در علم‌آموزی قائل نبوده‌اند و کتاب‌های یونانی و 
سریانی و هندی و پهلوی را ترجمه کرده‌اند؛ یعنی 
دروازه اندیشه و تفکر در آغاز کاملا باز بود و بعدها 
اندیشه و عقل مسلمانان بــه بندوزنجیر کشیده 
شــد. وقــتــی فرهنگ اســامــی بــا روح ایــرانــی‌بــودن 
گر هم در مدرسه  دراختیار سعدی است، سعدی ا
ــده اســـت، بــه آن قشریتی که  نظامیه درس خــوان
غ‌التحصیلان آنجا بودند، مسلما نرسیده است.  فار
درست است که بعضی‌ها انتقاد می‌کنند، ولی وقتی 

جای توجیه وجود دارد، نباید تسلیم منتقد شویم.
ــرده، بــرای  کـ بسیاری از حکایاتی کــه ســعــدی نقل 

خ نــداده اســت. او داستان‌ها و حکایاتی  خــودش ر
را در جاهایی دیده و بعد به‌صورت نظم یا نثر نقل 
کرده است؛ به این دلیل می‌بینیم حوادث و وقایع 
و داســتــان‌هــایــی را کــه سعدی بــه خــودش نسبت 
می‌دهد، در کتابی که قبل از خودش نوشته شده بود، 
موجود بوده است، ولی آنچه مسلم است، این است 
که بازهم نکته‌هایی هست که ما باید در توجیه آن 

گر سعدی واقعا در  بکوشیم و ببینیم ا
مدرسه نظامیه درس خوانده، این اثر 
مدرسه نظامیه است، بنابراین کسی 
کــه در مــدرســه نظامیه بــغــداد نبوده 

است، آن تفکر را ندارد.
مـــا وقـــتـــی مــی‌بــیــنــیــم مــثــا ســعــدی 

می‌گوید:
ای کریمی که از خزانه غیب/ گبر و ترسا 

وظیفه‌خور داری
دوستان را کجا کنی محروم/ تو که با 

دشمن این نظر داری؟
همه دانشمندان این‌طور نبوده‌اند 
ردشــتــی،  کــه بگویند هــر مسیحی و ز
دشمن است بلکه فقط کسی دشمن 
است که به روی آدم شمشیر بکشد. 

که در چنین محیط محدودی نبوده  ناصرخسرو 
است، می‌گوید:

فضل تو چیست، بنگر، بر ترسا؟/ از سر هوس برون 
کن و سودا را

تو مؤمنی گرفته محمد را/ او کافر است گرفته مسیحا را
ایشان پیمبران و رفیقانند/ چون دشمنی تو بیهده 

ترسا را؟
کی از  قرآن که با زبان احترام از عیسی)ع( و با زبان پا

مریم)س( یاد می‌کند، تـو چـرا دشمن اینان شدی؟
آنچه مسلم است، لطافت روح ایرانی که در سعدی 
غ‌التحصیلان  وجــود داشـــت، او را مانند دیگر فار
نظامیه پـــرورش نـــداد. آن مــدرســه، تفکر اشعری 
را شــرط ورود بــه مــدرســه مــی‌دانــســت و مهم‌ترین 
اصل اشعری، این است که »لیس فی 
کــان«. بــه عقیده  الامــکــان حسن بــمــا
آن‌ها، خدا خواسته است که آن ملت 
بدبخت باشد، خدا خواسته است که 
آن پادشاه ظالم بر ملت مسلط باشد، 
برخلاف تفکر معتزلی که می‌گوید خدا 
بدی را برای بندگان خود نمی‌خواهد 
»ان‌ا... لا یغیر بــقــوم حتى یــغــیــروا ما 

بانفسهم«.
سعدی بــه تمام عناصر فرهنگی که 
در فرهنگ اسلامی بود، اعم از قرآن، 
حـــدیـــث، ضــرب‌الــمــثــل‌هــا و کلمات 
مــشــایــخ، مجهز بـــود. قـــرآن کــریــم به 
گــون در آثــار سعدی  شــیــوه‌هــای گــونــا
حضور دارد. از همان اول شروع می‌کند 
به گفتن: »منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب 
قربت است و به شکراندرش مزید نعمت« که اشاره‌ای 
اســت بــه »لئن شکرتم لازیــدنــکــم« تــا جای‌به‌جای 
آثــارش که آیاتی از قــرآن را تنظیم می‌کند یا اجــزای 
آیه را مــی‌آورد. آنجا که می‌گویـــد: »بیت‌المال، لقمه 
کین است، نه طعمه اخوان‌الشیاطین«، تعبیر  مسا

»اخوان‌الشیاطین« را از قرآن می‌گیرد یا با احادیثی که 
از پیغمبر)ص( نقل می‌کند، درحقیقت عــالم انسانیت 

را معطر می‌سازد.
بی‌تردید سعدی تمام ترجمه‌های یونانی را که در 
عالم اسلام وجود داشته، آورده است؛ چون بسیاری 
از آنچه در آثــار فلاسفه یونانی بــوده اســت، در آثار 

سعدی هـم دیده می‌شود.
عــده‌ای نیز معتقدند که سعدی مضامین بیانات 
خود را از اعــراب گرفته اســت. تمام مضامینی را که 
درمیان مسلمانان بوده، سعدی دراختیار داشته 
است، پس چه دلیلی دارد که آن‌ها را از اعراب بگیرد؟ 

او در جایی می‌گوید:
از ملامت چه غم خـورد سعدی/ مـرده از نیشتر، 

مترسانش.
ــی«  ــعر را از »متنب ــن ش ــعدی ای ــد س ــده‌ای می‌گوین  ع
گــر بــه مــرده زخــم  گرفتــه؛ چــون او گفتــه اســت: »ا
بزنیــد، دردش نمی‌گیــرد«، بنابرایــن ســعدی بــه 
فرهنگ‌هــای زمــان خــود، اعــم از فرهنــگ ایرانــی، 
ســریانی، سانســکریت، پهلوی و... تســلط داشــته اســت 
ــت  ــه درحقیق ــرده ک ــن ک ــه‌ای آن را تدوی و در مجموع
فرهنــگ جامــع اســامی بــوده اســت و علــت اینکــه 
ســعدی باقــی مانــده اســت و هیچ‌وقــت هــم کهنــه 
نمی‌شــود، ایــن اســت کــه فرهنگــی جامع‌الاطــراف 
هنــگ  ن فر د چــو ر و د آ جــو ا به‌و ی ر بعــد و چند
وال نــدارد. ســعدی،  یک‌بعــدی نتیجــه‌ای جــز ز
تجربــه جامعــه انســانی خــود را در کتاب‌هایــش آورده 
اســت و مــا هــم نیازمندیــم کــه آن تجربه‌هــا را مغتنــم 

بشــماریم و از آن اســتفاده کنیــم.

قرآن و حدیث در اندیشه‌های سعدی، متجلی است
جناب سعدی علاوه‌بر دو اثر درخشانش، بوستان 
و گلستان، و همچنین غزلیات فوق‌العاده عالی‌اش، 
۲۳مجموعه نثری هم دارد؛ مثل مجالس پنجگانه، 
نصیحت‌الملوک و البته رساله‌هایی در عقل و عشق. 
درحقیقت ما علاو‌ه‌بر بوستان و گلستان به وجوه 
دیگر آثار سعدی هم باید بنگریم و درباره آثار دیگر او 

نیز بحث و تأمل و تحقیق کنیم.
هنگامی که شما این متون نثری جناب سعدی را 
می‌خوانید -و البته لذتی عظیم را در قلمرو گلستان 
و بوستان نیز چشیده‌اید- با قــدرت نثر عظیم او 
آشنا می‌شوید و از خداوند می‌خواهید که ای‌ کاش 
سعدی در قلمرو نثر بیش از آنچه امروز از او داریم، 
مطالبی را می‌نگاشت و چون زبان او در اوج فصاحت 
و بلاغت است، وقتی در قلمرو معنا ظهور پیدا می‌کند، 
تلائم)سازگاری( حضرت معنا می‌یابد و این زیبایی 
کلام را فوق‌العاده افزایش می‌دهد و به یک متن عالی 

تبدیل می‌کند.
در مجالس پنجگانه، سعدی متعرض برخی مفاهیم 
عرفانی شده است و در این ورود به مباحث عرفانی 
بــه‌صــورت بسیار جــدی نشان داده اســت که متأثر 
از آن مشربی در عــرفــان اســت کــه شریعت‌محور و 
شریعت‌مدار است؛ ارجاعات دائم او به آیات قرآن، 
همچنین احادیث و روایات، یکی از موادی است که 
می‌تواند ثابت کند او تا حد زیادی متأثر از طریقت 
شیخ‌شهاب‌الدین سهروردی، ملقب به شیخ‌الاسلام، 
یعنی صاحب عوارف‌المعارف است؛ همین مسئله 
رعایت شریعت در بیان طریقت به‌خصوص در متون 

نثری او به‌خوبی آشکار است.
اندیشه سعدی در این متون، علاوه‌بر آن اتقان و 
استحکام و جمال و جلالی که دارد، نشانگر آن است 
که او »طریقت« را از منظر »شریعت« می‌بیند و به لزوم 

تلائم دوسویه شریعت و طریقت اعتقاد دارد.
ــوم، بــعــد از مسئله نسبت  ســعــدی در مجلس سـ

دنیا و آخــرت و اینکه جمع این دو با 
هــم ممکن نیست، بــه‌ســراغ عاشقی 
موسی)ع( و داستان بسیار مهم »رَبِّ 
نْظُرْ إِلَیْکَ؛ آیه۱۴۳ سوره اعراف« 
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می‌رود و تفسیر و تأویل بسیار زیبایی 
کــه او از ایـــن مــوضــوع دارد، در نــوع 

خودش بی‌نظیر است.
این آیه یکی از آیاتی است که معرکه آرای 
مفسران و حتی عرفا و محدثان است؛ 
هم محدثان سعی کردند با استناد به 
ح دهند و هم  احادیث، این آیه را شر
مفسران بر بنیاد تفسیر عقلی و روایی، 
تلاش کردند آن را تفسیر کنند و هم عرفا 
وارد این مسئله و معرکه شدند؛ مثل 
شمس تبریزی کــه در مــقــالات خــود، 
بحثی در این‌باره دارد و البته سعدی 

هم یکی از تأویل‌ها و تفسیرهای زیبا در این‌باره را 
بیان کرده است.

ــاره ایــن داســتــان مــی‌گــویــد: »عــشــق بر  ــ ســعــدی درب
موسی)ع( تاختن آورد، بر طور برآمد و به قدم صدق 
بایستاد و گفت: ارنــی. خطاب آمــد کــه: ای موسی! 

خــودی خــود با خــود داری که اضافه خــود می‌کنی 
»ارنــی«؟ این حدیث، زحمت وجود تو برنیابد؛ یا تو 
خود را توانی بود یا ما را. لن‌ترانی سلطان شهود ما بر 
نهادی سایه افکنَد که او نیست‌شده باشد و در کتم 
عدم خود را جای داده، پس از آن ما خود تجلی کنیم. 
یا موسی! خود را بگذار و ما را هم به ما ببین که هرکه ما 
را بیند، هم به ما بیند. از امیرالمؤمنین 
علی)رضی‌ا‌...عنه( پرسیدند کــه: »بم 
عرفتَ ربک؟« قال: عرفتُ ربی بربی: او 
گر نه بدو  را بدو شناختم و دانستم که ا
شناختمی، هرگز به سُرادقات مجد و 
معرفت او راه نیافتمی. اتقوا فراست 

المؤمن فانه ینظر بنور ا...«.
درحقیقت ایــن بیان سعدی شامل 
ــه مبانی  ــا اســتــنــاد ب ــه ب ــک آیـ ح ی شـــر
عرفانی و روایــی است که بسیار مهم 
و درخورتوجه اســت و بازمی‌گردد به 
اینکه ارجاع اصلی سعدی در مسائل 

عرفانی، به کتاب و سنت است.
شیخ شیراز در اینجا با استناد به کلام 
مولی علی)ع( که پیش‌تر ذکر کردم و با 
رجــوع به یکی از روایـــات عرفانی-به 
نقل از بایزید بسطامی- وارد یک بررسی تطبیقی 
میان دو قول و قرائت می‌شود؛ قولی که در آن خداوند 
رْ لِی  حْ لِی صدری وَیَسِّ به موسی)ع( می‌گوید: رَبِّ اشْرَ
مْــری وَ احْلُلْ عُقْدَه مِــنْ لِسَانِی یَفْقَهُوا قَــوْلِــی... در 

َ
أ

حْ لَکَ صَدْرَکَ  لَمْ نَشْرَ
َ
مقایسه با قولی که می‌فرماید: أ

نْقَضَ ظَهْرَکَ وَ رَفَعْنَا لَکَ 
َ
ذِی أ

َ
وَ وَضَعْنَا عَنْکَ وِزْرَکَ الّ

کْـــرَکَ... درحقیقت این نکته بازمی‌گردد به عشق  ذِ
بی‌حدوحصری که سعدی به ساحت پیامبر مکرم 

اسلام)ص( دارد:
چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان؟

ک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟ چه با
سعدی در جای‌جای غزلیات خود، عشق وافرش 
به پیامبر اعظم)ص( را نشان داده است و در مجلس 
سوم از مجالس پنجگانه، یک بحث تطبیقی درباره 

»الم تر...« و »رب ارنی...« به راه می‌اندازد.
سعدی می‌گوید: موسی و غیرموسی را باید از تو عشق 
آموختن، ای محمد! که گوید »ارنی« تا گویند توییِ تو، 
همراه توست... چون دور دولت به تو رسد که سرور 
کائناتی و ســرور مــوجــودات، گویی امــا: انــا فلا اقول 
انا... من کسی هستم که هرگز نگویم، »من« با وجود 
محبوب... چون هستی او را باشد، ما را جز نیستی 

رخت فروننهد.
شــیخ اجــل در اینجــا نــکات ظریفــی را بیــان می‌کنــد: 
وقتــی موســی)ع( بــه حــق می‌گویــد »رب ارنــی انظــر 
کــم قــرار می‌دهــد و  الیــک...«، خــود را در مقــام حا
بــه حــق حکــم می‌کنــد و کدامیــن عاشــق اســت کــه 
معشــوق را محکــوم بــه حکــم خــود نمایــد؟ محمــد)ص( 
بــه شــرط ادب در درگاه خداونــد آمــد و بی‌اســتحقاقی 
خویــش بدیــد... طغیــان ننمــود... افتــادگان وادی 
هْلَنَــا 

َ
ــنَا وَ أ هَــا الْعَزِیــزُ مَسَّ

ّ
یُ

َ
محبــت ایــن فریــاد کننــد: یَــا أ

وْفِ لَنَــا الْکَیْــلَ وَ 
َ
ــرُّ وَ جِئْنَــا بِبِضَاعَــةٍ مُزْجَــاه فَــأ

ّ
الضُ

قِیــنَ. قْ عَلَیْنَــا إِنَّ ا... یَجْــزِی الْمُتَصَدِّ
ّ

تَصَــدَ

  دکتر مهدی محقق:
سعدی به تمام عناصر فرهنگی 

که در فرهنگ اسلامی بود، اعم از 

قرآن، حدیث، ضرب‌المثل‌ها و 

کلمات مشایخ، مجهز بود. قرآن 

کریم به شیوه‌های گوناگون در آثار 

سعدی حضور دارد

 د کتر حسن بلخاری:
اندیشه سعدی در این متون، 

علاوه‌بر آن اتقان و استحکام و 

جمال و جلالی که دارد، نشانگر 

آن است که او »طریقت« را از 

منظر »شریعت« می‌بیند و به لزوم 

تلائم دوسویه شریعت و طریقت 

اعتقاد دارد

حسینی نژاد

که با  ، شاعری اخلاق‌مدار است  ، استاد مسلم سخن سعدی شیرازی
اندوخته‌های حکیمانه و واژه‌های پرنغز و دلنشین، توانست بنای استوار 
زبان فارسی را مستحکم کند و با سرودن شعرهای ناب و خلق شاهکارهایی 
همچون گلستان و بوستان، خدمتی ارزنده به ادب و فرهنگ این مرزوبوم 

برساند.
سعدی نیز همانند دیگر شاعران فارسی‌زبان در کلام و آراستگی گفتار خویش، 
از مضامین دینی و قرآنی برای تعلیم، تربیت و پرورش قوای ذهنی و روحی 
انسان‌ها بهره برده است. تسلط سعدی بر آیه‌ها و حدیث‌ها عامل دیگری 
بر رویکرد قرآنی آثار وی به‌شمار می‌رود. در اندیشه سعدی، فرهنگ مدارا با 
همنوعان و حتی مخالفان وجود دارد که این امر در قرآن کریم ریشه دارد. 
تبیین رسالت دینی با شعرهای موزون و مهیج شاعران به‌صورت ساده و 

کنده از معارف دینی است. روان انجام گرفته است و بسیاری از آثار آن‌ها، آ
برای بازخوانی هرچه بهتر اندیشه‌های سعدی در پرتو اشعارش، گفتارهایی 
از دو سعدی‌شناس برجسته کشورمان دراختیارتان قرار می‌دهیم. دکتر 
مهدی محقق، استاد بازنشسته ادبیات فارسی دانشگاه تهران، باتوجه‌به 
گون زمان خود، معتقد است که او  تأثیرپذیری سعدی از فرهنگ‌های گونا
آشنایی بسیاری با منابع مکتوب فرهنگی به زبان‌های مختلف داشته است. 
همچنین دکتر حسن بلخاری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، در این 
گفتار معتقد است که تسلط سعدی بر مضامین قرآنی و روایی، این فرصت 

را دراختیارش گذاشته است تا دورنمایه اشعارش، حکمی و معرفتی باشد.

2سعدی‌شناس از بن‌مایه‌های اندیشه‌ای شیخ شیراز و تبلور آن در آثار او می‌گویند
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 شریعتی و مفاهمه اجتهاد در اندیشه اسلامی

یــکــی از مفاهیم کــلــیــدی در ســنــت شیعی 
مفهوم اجتهاد است که از منظر لغوی ریشه 
در جهد و جهاد و کوشش و تلاش دارد. این 
مفهوم در جهان‌بینی اســامــی در نسبت 
بــا ســاحــت نــظــری صــورت‌بــنــدی مــی‌شــود و 
بــا تفکر در حــیــات آدمـــی نسبت وجــودی 
وثیقی دارد. به‌عنوان مثال، در جهان‌بینی 
دینی یک ساعت تفکر بالاتر از هفتاد سال 
عبادت برای انسان ترسیم شده، ولی نکته 
درخورتأمل ایــن اســت که اجتهاد به‌مثابه 
کوشش نظری که در نسبت با حیات آدمی 
صورت‌بندی شده، در سیر تحولات اندیشه در جهان اسلام 
به حوزه تخصص فقه و صنف فقها در میان اصحاب علوم 
ح می‌شود که  انسانی محدود شده است و این پرسش مطر
چرا مفهوم اجتهاد در جامعه با فقه و فقها تداعی پیدا کرده 
است؟ به سخن دیگر، آیا اجتهاد و تفکر به معنای عام قابل 
مفصل‌بندی نظری نیستند و این فقط فقها هستند که باید 
در عرصه فقهی اجتهاد کنند یا بحث از اجتهاد یک موضوع 
عام است و همه ساحات تفکر انسانی را شامل می‌شود؟ 
ابتدا باید پرسید شریعتی چه تعریفی از اجتهاد دارد؟ در 
وح  خوانش شریعتی اجتهاد یعنی کوشش بــرای توافق ر

قوانین اسلامی با نیازهای دوران جدید.
به عبارت دیگر، اجتهاد نوعی کوشش نظری برای توافق روح 
قوانین اسلامی با مقتضیات دائم انسان و جامعه انسانی 
است که در حال نوشدن است. البته شریعتی نمی‌گوید که چرا 
اجتهاد باید تلاشی باشد برای ایجاد توافق در ساحت قوانین 
اسلامی و نه یافتن سازگاری بین روح جهان‌بینی اسلامی 
و نیازهای دوران جدید. به دیگرسخن، چرا در پس ذهن 
شریعتی روح اسلامی به روح قوانین اسلامی تقلیل پیدا کرده 
است؟ آیا این بدین معناست که شریعتی ارجحیت فقاهتی 
و اصول موضوعه فقهی را مبنای اسلام می‌دانسته و مسئله 
سازگاری بین فقه و مدرنیته را اصل می‌پنداشته است؟ این 
پرسشی است که می‌توان در باب آن تأمل بیشتری کرد، ولی 
آنچه اهمیت دارد، این نکته است که چه عواملی موجب 
کندشدن کوشش‌های نظری برای برساختن سازگاری بین 
روح قوانین اسلامی با نیازهای دوران جدید شده است؟ 
شریعتی بین دو پارادایم شیعی و سنی تمایز قائل می‌شود و 
لش این است که برای فهم انحطاط جامعه اسلامی،  استدلا
نیازمند تمیز بین دو ساحت جنبش و نظام هستیم. اسلام 
به‌مثابه یک بینش دینی در مرحله جنبشی یک مکتب 
ایده‌آل زنده فعال دارای یک روح متکامل و متحول است، 
ولــی وقتی به‌اصطلاح درِ اجتهاد بسته مــی‌شــود، اســام 
می‌میرد و بینش و روح شناخت اسلامی به‌عنوان یک روح 
متکامل و متحول از بین می‌رود و جمود پیدا می‌کند و حرکت 

به سازمان تبدیل می‌شود.
آیا این سخن بدین معناست که اجتهاد به‌مثابه کوشش 
نظری در حوزه تفکر مذهبی در بین اندیشمندان شیعی 
ادامه پیدا کرد و جهان تشیع دچار هیچ‌گونه توقف نشد؟‌ 
به عبارت دیگر، آیا شریعتی بر این بــاور است که متفکران 
شیعی توانسته‌اند بین روح قوانین اسلامی و نیازهای دوران 
جدید سازگاری ایجاد کنند؟ به نظر می‌آید شریعتی بر این 
باور نیست و نقد او نقدی فرقه‌ای یا اعتقادی نیست، بلکه 
او از منظر جامعه‌شناسی به مقوله دین )به‌مثابه جنبش( و 
دین )به‌مثابه نظام( می‌نگرد و اجتهاد را ذیل این تحولات 
تاریخی مفهوم‌پردازی می‌کند. بر این اساس مسئله توقف 
اجتهاد یا نبود کوشش‌های نظری برای رسیدن به توافق 
میان تحول مداوم در جامعه بشری و ثبات موافق با وجود 
انسانی و هستی جامعوی مختص پارادایم تسنن نیست، 
بلکه چارچوب نظری تشیع را هم گرفتار خود کرده است. چرا 
شریعتی این‌گونه می‌اندیشد؟‌ او که خود اذعان دارد اسلامِ 
خلافت در بین تشیع هیچ‌گاه ریشه‌ای نداشته است، پس 
چرا باید اجتهاد در تفکر مذهبی دچار همان آسیب‌های 
پــارادایــم تسنن شــود؟ بحث شریعتی در باب تفاوت‌های 
مذهبی نیست، بلکه او در قالب جنبش و نظام دیــن را 
صورت‌بندی می‌کند و از این منظر نهضت شیعی هم پس 
از تأسیس صفویه دچار سازمان و ساختمان و نظام اداری 
می‌شود. او می‌گوید: »تشیع تا صفویه تحول خود را ادامه 
می‌دهد. در هر سالی، هر عالمی که می‌آید، رسالاتی که در 
فقه و  اصول دارد، متغیر است و تحول پیدا کرده است. عالم 
بعدی از نظر فکری ابداع تازه می‌کند و قوانین تازه می‌آورد و 
نیازهای زمان را بر حسب اصولی که در اسلام‌شناسی دارد، 
برطرف می‌کند. ولی صفویه شیعه را از یک حرکت به سازمان 

تبدیل می‌کند.«
به عبارت دیگر، تشیع وقتی از یک جنبش به یک سازمان 
تبدیل مــی‌شــود، ایــن دگرگونی بر همه ارکــان تشیع تأثیر 
مــی‌گــذارد و باعث توقف اجتهاد و تــاش نظری در تفکر 
مذهبی می‌شود. به سخن دیگر، در مرحله جنبش، این 
جنبش بود که ذیل تفکر و پشت سر عالِم حرکت می‌کرد، 
ولی با ورود به دوران نظام، این کارگزاران نظام هستند که 
چارچوب و حد تفکر را بخش‌نامه می‌کنند و از آن به بعد 
همه علما کپی یکدیگر می‌شوند و همه علما باید بر علمای 

پیش حاشیه بنویسند.
امــا اجتهاد نه بخش‌نامه‌ای و تابعی از قــدرت اســت و نه 
متوقف بــر چــارچــوب فکری برخی متفکران قــدیــم، بلکه 
اجتهاد در نسبت با درک روح دین و نیازهای نوین بشری و 
یافتن توافق بین این مؤلفه‌های بنیادین بشری و جامعوی 
است که در خوانش شریعتی دچار توقف شده است. او خود 
می‌گوید اجتهاد مدنظر من عبارت است از یک ضریب زمان 
و ضریب تحول زمان در احکام اسلامی. یعنی عاملی است 
که حالت تحول و تغییر و تبدیل و تکامل و تناسب احکام 
را با زمان متحول و متغیر تأمین می‌کند. اجتهاد به معنای 
کوشش در فهم و کشف و وضع قوانینی متناسب با نیاز زمان 
گر می‌بینیم قوانین اسلامی از احتیاجات زمان کنونی  است. ا
عقب افتاده، به‌دلیل این است که قانون‌گذارانمان از زمان 
عقب افتاده‌اند، نه به‌دلیل اینکه باید احکام ثابت باشند و 

باید آن‌ها را با وجود تغییر زمان بر زمان تحمیل کرد.
ــا  البتــه مفهــوم زمــان در روایــت شــریعتی را بایــد در نســبت ب
دو مفهــوم زمــان تقویمــی و زمــان اجتماعــی در نظــر گرفــت 
ــر فهــم در حــوزه تفکــر مذهبــی معنــای  و از ایــن منظــر تأخی
وســیع‌تری پیــدا می‌کنــد. بــه عبــارت دیگــر، اجتهــادی کــه 
تمایــز حــادث بیــن زمــان تقویمــی و زمــان اجتماعــی نداشــته 
ــار  ــی از اعتب ــون فقه ــه مت ــاع ب ــا ارج ــط ب ــد فق ــد، نمی‌توان باش
ــه‌ای ذیــل امــر اجتماعــی  ــار مقول ــرا اعتب برخــوردار باشــد. زی
اســت و نــه محــدود بــه امــر روایــی. ایــن تمایــز بنیــان اجتهــاد 

را از بــن متفــاوت خواهــد کــرد.
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